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وی قاب همیشـــگی تنظیم شـــده، میکروفن روشن می‌شود و  بین ر دور
بین می‌نشـــیند. با آنکه مردم  وی دور وبه‌ر شـــهید سیدحســـن نصرالله ر
، حائلی میان مردم  بیـــن می‌بیننـــد اما انگار تصویـــر او را از پشـــت دور
، کلام  و ســـید نیســـت. تصویر ســـید زنده اســـت، یا به معنای دقیق‌تر

وی کاغذ  زنده اســـت. کلامی که اصالتش زمانی هویدا می‌شـــود که ر
نقش می‌بندد. عدد کتاب‌هایی که با کلام سید نگاشته شده، بسیار 
ی کـــه از لبنـــان نصـــرالله، از کودکی نصـــرالله، از مقاومت  اســـت، آثـــار
گفتنی‌ها بســـیار اســـت، به بخشـــی از  نصرالله گفته‌اند. با آنکه هنوز نا
کتبـــی خواهیـــم پرداخت که با کلام ســـید مقاومت یا برای کلام ســـید 

مقاومت نگاشته شدند. 

نگاهی به کتاب‌های نوشته‌شده درباره سیدحسن نصرالله 

مردی که 
از جنوب آمد

حرکت تو تا بیت‌المقدس ادامه خواهد داشت 

بـــا شـــهادت سیدحســـن، برخـــی از هنرمندان واکنش نشـــان داده و 
دلنوشـــته‌ای برای این شـــهید والامقام نوشـــتند. ابراهیم حاتمی‌کیا، 
کارگردان شناخته‌شـــده سینما و تلویزیون نوشت: »سید این احوال 
دوگانـــه را چـــه کنم؟! مگر جامه‌ای جز رخت شـــهادت بر تو زیبنده 
بود. کاش ســـید، مقابلت نشســـته بودم و متن ســـوگنامه را با خودت 
تمرین می‌کردم. مطمئنم هر بار جمله‌ای در وصفت می‌نوشتم با آن 
گونه‌های سرخ و محجوب، می‌خندیدی و مرا خجالت‌زده می‌کردی. 
ســـید‍، جگرم ســـوخت. باورش ســـخت اســـت که لبنان بدون تو را 
تصور کنم. سید، بارها در لبنان به عشق دیدارت به انتظار نشستم 
و ســـهم دیدارت نصیبم نشـــد. ســـید، ارابه فرعون را به بازی گرفته‌ام 
یـــاد می‌کشـــم: صدا، دوربین، حرکت ولـــی عالم مَجاز من کجا،  و فر
عالم حقیقی تو و یارانت کجا. من مشـــغول قهرمان‌بازی مجاز بودم 
کـــه خبر آمد سیدحســـن نصرالله رفـــت. صدا و دوربین خاموش ولی 
حرکت تو تا بیت‌المقدس ادامه خواهد داشت. اکنون من مانده‌ام 
و چشمان گریان آسیه سلام‌الله که مقابل شکنجه فرعون برای دست 
کشیدن از حق منتظر است و او جز همنشینی خدا چیزی نمی‌بیند. 
یخ رفتنی‌اند ولی راه تو و مرام و نگاه  سید، این قوم فرعونی به گواه تار
مقاومت همچنان ماندنی خواهد بود. من که حاضر نیســـتم تصویر 
انگشت اشاره‌ات که به سمت اسرائیل نشانه می‌رفتی را، لحظه‌ای 

ک کنم و بر پیکر پاره پاره‌ات نظر کنم. ســـید زنده اســـت.  از نظرم پا
راه مقاومت زنده است.« 

فرمانده نبرد با جعل

بـــرای »شـــخصیت مبـــارز مـــورد علاقـــه خارجـــی« می‌نویســـم. برای 
سیدحســـن نصـــر‌الله؛ دبیـــرکل حزب‌الله لبنان. طبیعی اســـت برای 

ی این سوال پیش ‌آید که در بین این همه آدم چرا نصرالله؟  بسیار
ا( برای من اســـرائیل موجود شـــری اســـت. به تعبیری خود شر است 
اصـــا. آن قـــدر کـــه با این صحبت امام موســـی صدر همدل باشـــم 
گر جنگی بین شـــیطان و اســـرائیل ایجاد شـــود؛ من طرف  که گفت ا

شیطان خواهم ایستاد. 
2( حالا ممکن اســـت ســـوال این‌گونه تغییر کند که مســـاله اسرائیل 
چیست که اینقدر باید با او دشمنی کرد؟ ممکن است برخی بگویند 
بالاخره جایی حکومتی تشـــکیل شـــده و آدم‌ها باید با صلح زندگی 
کنند و از این حرف‌های قشنگ. با این حال مساله اسرائیل از دید 

من چیز دیگری است. 
3( پذیـــرش موجودیتی به نام اســـرائیل خیانت به حقیقت اســـت. 
کســـانی که شـــعار صلح می‌دهند از این موضوع غافلند که با این 
کار درواقـــع شمشـــیر واقعیـــت را در قلب »حقیقت« فـــرو می‌کنند. 
یم‌صهیونیستی حالا هست باید  آنها درواقع به ما می‌گویند چون رژ
به هر طریقی مورد پذیرش قرار گیرد. درحالی‌که نمی‌توانیم بپذیریم 

واقعیت‌های جهان به پشـــتوانه پول و قدرت نظامی، اینقدر ســـاده 
حقیقـــت را ذبـــح کنند و ما هم به بهانه زیبایی مثل صلح برای این 

قربانی شدن کف بزنیم. 
4( سیدحسن نصرالله را دوست دارم چون یکی از کسانی است که 
در خط مقدم نبرد با تحریف حقیقت ایســـتاده اســـت. می‌خواهند 
بگویند عرب اســـت یا از ایران پول می‌گیرد یا هزار تای دیگر از این 
گر کســـی واقعا به  ایرادها که هزار بار هم به آن پاســـخ داده شـــده و ا
دنبال جواب بوده باشـــد، پاســـخش را گرفته. عیبی ندارد. ولی برای 
من حقیقت مهم است. برای من مهم این است که یک مرد 64 ساله 
کـــه از ۱۹۶۰ در جنـــوب لبنـــان دارد با چشـــمان خود ذبح حقیقت را 
می‌بیند حالا آنجا ایستاده و از جان خود هم گذشته. برای من مهم 
این است که حالا پسر سبزی‌فروش لبنانی که با عکسی از امام موسی 
صدر در مغازه پدرش، راه خود را انتخاب کرد به جایی رســـیده که 
ارتـــش چهـــارم دنیا برای ترورش 85 تن بمـــب آوار می‌کند. برای من 
گر کسی بپرسد یک مرد را در این دنیا نشان بده  مهم این است که ا
ی نام سیدحســـن  آدم می‌تواند با خیال راحت دســـتش را بگذارد رو
نصرالله و افتخار کند که او »شخصیت مبارز مورد علاقه خارجی« 
است. فرمانده نبرد با جعل. آن هم وقتی که هرکس هرکار از دستش 

برمی‌آید انجام می‌دهد که حقیقت را قربانی کند. 

ساده و در یک کلام؛ کتاب »نصرا‌لله«

»مردی به اتاق وارد شده است و با لبخند و محبت دستش را به سوی 
من پیش آورده که سربازانش، اسطوره ارتش شکست‌ناپذیر خاورمیانه 
را متلاشـــی کرده‌اند و هزاران نفر به عشـــق او نام فرزندان‌شـــان را حسن و 
نصرالله گذاشـــته‌اند.« این چند خط، خطوط نوشـــته شده محمدرضا 
زائری اســـت در کتاب »نصرالله«. زائری در کتابش از دیداری می‌گوید 
که چند روز پس از جنگ 33 روزه سال 2006 اتفاق افتاده است. البته 
کتاب نصرالله به صرف گفت‌وگوی او با سید مقاومت خلاصه نمی‌شود و 
زائری در این کتاب به گفت‌وگوی خود با سید‌حسن نصرالله اکتفا نکرده 
و چند یادداشـــت و ترجمه گفت‌وگوهای ســـید مقاومت را با تعدادی 
از روزنامه‌ها و مجله‌های عربی و فرانسوی در این کتاب ذکر می‌کند. 

 اما نقطه مهم کتاب همان گفت‌وگوی چند روز پس از جنگ 33 روزه 
است. زائری که در آن روزها سنش به 40 نرسیده به دیدار مردی می‌رود 
که قدرتمندترین ارتش آن روزهای خاورمیانه را زمین‌گیر کرده است. او 
کتاب 112 صفحه‌ای خود را با شرح روز ملاقات آغاز می‌کند و تا محل 
دیـــدار پیـــش می‌بـــرد و از لحظه ملاقات می‌گوید: »مردی بـــه اتاق وارد 
می‌شـــود که نام و خاطره همه اســـطوره‌های پایداری جهان را باابهت 

و عظمت خود کم‌رنگ ساخته است. مردی که امتش عاشقانه تمام 
زندگی و هستی‌شـــان را فدای او می‌کنند و او تمام زندگی و عزیزترین 

پسرش را فدای عقیده‌اش کرده است.«
با وجود اینکه کتاب نصرالله توانســـته به وجوهی مهم از زندگی و نگاه 
شـــهید مقاومت بپردازد اما زائری در مقدمه کتاب به این نکته اشـــاره 
می‌کند که شهید مقاومت لبنان در بیاناتش موضوعات دیگری را ترجیح 

می‌داده است: »برخی نزدیکان و 
دوســـتان ایشان هم سعی کردند 
ایشـــان را برای تکمیـــل این طرح 
)نوشتن بازشناسی و معرفی کامل 
ایشـــان( راضی و ترغیب کنند اما 
هیـــچ نتیجـــه‌ای حاصـــل نشـــد و 
همچنان ایشان ترجیح داد به جای 
ســـخن‌گفتن از شخص دبیرکل به 
خود حزب‌الله یا شهدای مقاومت 

پرداخته شود.«

»پدر معنوی حزب‌الله«؛ از سید حزب‌الله به پدر معنوی حزب‌الله

»حضرت آیتالله بهجت در همان روزهای اول جنگ برای من پیغام 
فرسـتادند. انتقـال پیـام هـم بـه صـورت غیرمسـتقیم صـورت گرفـت، 
ی که از قم آمده بود با یکی از برادران‌مان تماس گرفت  یعنی آن برادر
تـا بـه کسـی کـه پیـش مـن بـود خبـر داده بـود و ایشـان بـرای مـن نقـل 
کرد که حضرت آیتالله بهجت برایتان پیغام فرسـتاده که »خیال‌تان 

راحت باشـد. شـما ان‌شـاءالله در این جنگ پیروز خواهید شـد«.«
تـی ا‌سـت کـه شـهید نصـرالله مدتـی پـس از رحلـت آیت‌الله  ایـن جملا
بهجـت، در گفت‌وگویـی اختصاصـی بـا شـبکه المنـار لبنـان بیـان 
تی که در سال 98 تبدیل به کتاب »پدر معنوی حزب‌الله«  کرد، جملا
شدند. در این کتاب شهید نصرالله به‌تفصیل به بازگویی خاطرات 
و تحلیل‌هـای خـود دربـاره‌ آیـت‌الله بهجـت پرداختنـد. خاطراتـی کـه 
ی و به زبان فارسی ترجمه کرده است.  وحید خضاب آنها را گردآور
در ایـن کتـاب بـه نقـل از شـهید مقاومـت بـه نقـش آیـت‌الله بهجت در 
ی‌های میان ایشـان و شـهید  تفکر هسـته مرکزی حزب‌الله، نامه‌نگار
مقاومت در میان جنگ لبنان اشاره شده است؛ اتفاقاتی که باعث 
می‌شـود شـهید نصرالله این جملات را درباره نسـبت میان حزب‌الله 
ی از چیزهایـی کـه  و آیـت‌الله بهجـت بگویـد: »بنـده شـخصا بسـیار

ی شـده بـود را  درمـورد حضـرت شـیخ بهجـت نوشـته و جمـع‌آور
ی معنوی بودند و  خواندم، ولی معتقدم آیت‌الله بهجت درواقع پدر
ی معنوی می‌دانستیم. این موضوع پس از رحلت  ما نیز ایشان را پدر
امام خمینی)ره( تقویت شـد. هنگامی که دیدیم رهبر و ولی‌امر ما 
یـارت بـه قـم  یعنـی حضـرت آیت‌الله‌العظمـی خامنـه‌ای وقتـی بـرای ز
مشـرف می‌شـوند بسـیار اصرار دارند با حضرت شـیخ دیدار کنند، 

ببرنـد و از را‌هنمایی‌هـای او توشه بگیرند، سوال کنند، استفاده 
بهـره ببرنـد، دیگـر تکلیـف مـا 
به‌عنـوان سـربازان و پیـروان آن 

رهبـر مشـخص بود.«
کتـاب پـدر معنـوی حـزب‌الله بـه 
چاپ پنجم خود رسیده، کتابی 
کـرده  کـه در 88 صفحـه تالش 
تـا از وجـه دیگـری بـه حـزب‌الله، 
ط  تبـا ر ا و  مـت  و مقا شـهید 
مقاومـت لبنـان بـا علمـای شـیعه 

ایـران بپـردازد. 

»چرا سوریه؟« 

یه درگیـر ناآرامـی شـده بـود،  کـه در سـال 2011 سـور در بحبوحـه‌ای 
یه را داد  شـهید سید‌حسـن نصـرالله دسـتور حمایـت از دولـت سـور
ی از  کـه بسـیار تـا حـزب‌الله وارد جبهـه جدیـدی بشـود، جبهـه‌ای 
سیاستمداران لبنانی سعی کردند با این استدلال که درگیری‌های 
یه بـه لبنـان ارتباطـی نـدارد، سـید مقاومـت را از حضـور  داخلـی سـور
یه دلیـل  در آن منصـرف کننـد. امـا شـهید نصـرالله بـرای ورود بـه سـور

دیگـری داشـت. 
یه از  یه؟« به‌صورت شـفاف به بحران پیچیده سـور کتاب »چرا سـور
زبـان سید‌حسـن نصـرالله می‌پـردازد. کتابـی کـه سید‌حسـین مرکبـی 
یه؟  آن را در 448 صفحـه بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. چـرا سـور
، سـه سـال پیـش از وقـوع  ی از کتـاب خاطـرات تونـی بلـر بـا روایـت و
بحـران آغـاز می‌شـود کـه بلـر از اراده جهـان بـرای نابـودی کشـور )و 
یه سـخن می‌گویـد. کتـاب، مراحـل ورود نیروهای  نـه حکومـت( سـور
یه و علت‌هـای آن را بیـان  حـزب‌الله، ایـران و روسـیه بـه نبـرد سـور
می‌کنـد و از زمینه‌هـا، ‌انگیزه‌هـا، هدف‌هـا، پروژه‌هـا، زمان‌بندی‌هـا، 
ین‌هـا،  جایگز خط‌قرمزهـا،  محدودیت‌هـا،   ، درگیـر طرف‌هـای 

مسـئولیت‌ها و حـال و آینـده سـخن می‌گویـد و بـه شـرح تناقضـات 
یه می‌پردازد:  میان نظر حکام عربی در مساله اسرائیل با مساله سور
»از تفاوت‌های بزرگی که همه را به تفکر درباره آن فرامی‌خوانم این 
یکا،  است که فرض کنیم این دولت‌های عربی هیچ ارتباطی با آمر
. بـه دولت‌های عربی  یـد کنـار اسـرائیل و غـرب ندارنـد. آنهـا را بگذار
بگویید راه‌حل مساله اسرائیل چیست؟ می‌گویند راه‌حل سیاسی، 

 . نیسـت ه  کـر ا مذ جـز  هـی  ا ر
کـره بـا اسـرائیل.  گفت‌وگـو و مذا
نـه  خـب سـقف زمانـی دارد؟ 
در  اسـت  وقـت  چنـد  نـدارد. 
ده‌هـا  کـره هسـتند؟  حـال مذا
یه  سـال. خـب بیاییـد در سـور
یـد.  نیـز بـه حـل سیاسـی بپرداز
زمـان نیسـت.  ینـد دیگـر  می‌گو
دیگر دیر شـده. چطور می‌شـود؟ 
بـرای مـا توضیـح دهیـد برادران.«

جدال با مشکل روز؛ »امام مهدی)عج( و اخبار غیب«

موضــوع اخبــار آخرالزمــان، مســاله‌ای بــود کــه سیدحســن نصــرالله 
در ۳ ســخنرانی خــود در شــب‌های پنجــم، هفتــم و نهــم دهــه اول 
محــرم ســال ۲۰۱۴ بــه آن پرداخــت. روایــات آخرالزمــان همــواره از 
مســائل بحث‌برانگیــز در جامعــه علمــی بــوده، امــا در ســال‌های 
اخیــر بــه واســطه ســرعت تحــولات منطقــه از عــراق و شــام تــا حجــاز 
گیرشــدن  و یمن، به ســطح عمومی جامعه کشــیده شــده اســت. فرا
بــی به‌ویــژه جامعــه شــیعی لبنــان  چنیــن مباحثــی در جامعــه عر
بهانــه خوبــی بــود تــا شــهید مقاومــت از فرصــت ســخنرانی‌های دهه 
محــرم بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کنــد و هــم موضــوع موردعلاقــه 
و اهتمــام جامعــه و جوانــان را بــه بحــث بگــذارد، موضوعــی کــه 
ــار  ــج( و اخب ــام مهدی)ع ــاب »ام ــی آن را در کت ــین مرکب سیدحس

ی کــرده اســت.  غیــب« جمــع‌آور
کتــاب این‌طــور مســاله را  شــهید مقاومــت در بخشــی از ایــن 
شــرح داده اســت: »بعضــی از مــردم شبانه‌روزشــان ایــن شــده 
اســت، نــه درس می‌خواننــد نــه کار می‌کننــد نــه جهــاد می‌کننــد 
نــه جان‌فشــانی می‌کننــد، پــس چــه می‌کننــد؟ شــبانه‌روز در حــال 

مطالعــه نشــانه‌های ظهــور هســتند، خیلــی خــب. متخصصــان 
ی نشــانه‌ها کار کننــد امــا آیــا همــه مــا بایــد کارمــان ایــن  بایــد رو
ــی  ــش و خطرات ــرعی، چال ــف ش ــئولیت، تکلی ، مس ــا کار ــد؟ م باش
ــم. هــر آینــده‌ای در انتظــار مــا باشــد مســئولیت مــا  ی پیــش رو دار
ایــن اســت کــه بــه وظیفــه شــرعی‌مان عمــل کنیــم، ایــن از مهم‌تریــن 

ع( در  درس‌هــای امــام حســین)
کربلاســت.«

نی‌ها  ا ســخنر یــن  ا حــث  مبا
نهــا  آ کبــی  مر حســین  سید کــه 
ی و  را در 87 صفحــه جمــع‌آور
ترجمه کرده، به این شــرح اســت: 
»مبحــث اول: نگاهــی بــه راه‌های 
گاهــی از غیــب، مبحــث دوم:  آ
غیــب  اخبــار  بــه  اســام  نــگاه 
و آینــده و مبحــث ســوم: روش 
». مطالعــه در نشــانه‌های ظهــور

»سید عزیز«؛ شبیه به بچه‌های ایرانی

یـم بیشـتر آن سـید عزیـز شـود،  »هـر چیـزی کـه مایـه شـناخت و تکر
یظ رهبر انقلاب بر  خوب و برای من مطلوب است.« این جمله تقر
« اسـت، کتابـی کـه بـر پایـه همین جمله،  ابتـدای کتـاب »سـید عزیـز
کوشـش حمیـد داودآبـادی  کـه بـه  کتـاب  کـرد. ایـن  نامـش تغییـر 
144 صفحـه بـه زندگـی شـهید مقاومـت  نوشـته شـده اسـت، در 
لبنـان می‌پـردازد. داودآبـادی در ایـن کتـاب سـاعت‌ها گفت‌وگـوی 
اختصاصـی خـود بـا شـهید مقاومـت در سـال 77 را بـه رشـته تحریـر 
کـه پیـش از ایـن کتـاب  یـد  در‌مـی‌آورد و از خاطراتـی سـخن می‌گو

در جایـی مطـرح نشـده اسـت. 
داودآبـادی در مقدمـه کتـاب سـید عزیـز از اولیـن ملاقاتـش بـا سـید 
مقاومـت می‌گویـد: »اولین‌بـار در تابسـتان 1362 در سـفری بـه لبنـان 
بـا حجت‌الاسالم والمسـلمین »سید‌حسـن نصـرالله« آشـنا شـدم. 
، بچه‌های ایرانی -و  همان ایام به‌دلیل شـباهت چهره و خلق‌و‌خو
ی را خامنـه‌ای کوچـک می‌خواندنـد.« لبنانـی بـه تبعیـت از آنـان- و
ی بیـن سید‌حسـن  12 سـال بعـد و در بهـار 1374 مجـددا دیـدار
نصـرالله و داودآبـادی در بیـروت شـکل می‌گیـرد، البتـه ایـن دیـدار بـه 

کتـاب سـید عزیـز منتهـی نمی‌شـود و در زمسـتان 77 دیـدار منتـج 
ی کـه داودآبـادی آن را این‌طـور شـرح  بـه کتـاب رخ می‌دهـد، دیـدار
می‌دهـد: »زمسـتان ۱۳۷۷ طـی سـفری کـه به‌طـور کامال شـخصی 
ن هر گونه حمایت مادی و معنوی ارگان‌ها و سازمان‌های  -‌‌و بدو
ی دوسـت بزرگـوار  دولتـی‌- بـه لبنـان داشـتم، موفـق شـدم بـا همـکار
لبنانی‌ام موسی احمد قصیر )ابو احمد( طی دو جلسه درمجموع 

و  ۶ سـاعت خاطـرات  حـدود 
گفتـه سید‌حسـن  زندگـی خـود 
یـی  ئو ید و ضبـط  ا  ر لله  ا نصـر
ز  ا یـز  عز سـید  ب  کتـا  » . کنـم
کودکـی سـید شـهید تـا روزهـای 
پسـر   ، ی د هـا محمد ت  د شـها
شـهید ایشـان را روایـت می‌کنـد. 
را  مخاطبـان  اقبـال  کـه  کتابـی 
هـم در پـی داشـته و توانسـته بـه 

هفتمیـن چـاپ خـود برسـد. 

مردی که از جنوب آمد؛ »انقلابی جنوبی«

»زمانـی کـه سـپاه درنـدگان بـه مـردم حملـه کـرد و مقاومـت 
، مقدسـات  آنان را ترور خواند و دین‌شـان را خشـونت‌آمیز
مردم هتک شـد و سرزمین‌شـان اشـغال؛ از میان آنان باید 
یـک مـرد انقلابـی پیـدا می‌شـد. مـرد انقلابـی مـا از جنـوب 
رد؛  بیـت سـر بـرآو یت، جنـوب اسالم و جنـوب عر بشـر
پـا و  کـه بـرای مقابلـه بـا سـپاه شـمال ارو انقلابـی معممـی 
یـخ و روح حسـین  یـکا و اسـرائیل قیـام کـرد و نفخـه تار آمر

کـه در کربال بـا خـون خـود خضـاب بسـت، از انقلابـش بـه 
مشـام می‌رسـید. کربال هنـوز میـان مـا و در جهـان معاصـر 
مـا زنـده اسـت و سید‌حسـن نصـرالله، ایـن انقلابـی معمـم، 
می‌بایسـت بیایـد تـا قیـام و عمامـه بـاز بـا هـم در فـراز شـوند 
ی و تـن ‌نـدادن  و فصـل تـازه‌ای از عـزت و کرامـت و پیـروز

ی در دیـن و دنیـا را رقـم بزننـد.«  بـه خـوار
مصـری،  اندیشـمند  و  یسـنده  نو مقدمـه  جمالت  ایـن 

رفعـت سـیداحمد در کتـاب »سید‌حسـن نصـرالله انقلابی 
کتـاب  جنوبـی« آمـده اسـت. رفعـت سـیداحمد در ایـن 
بـزرگ سید‌حسـن نصـرالله، دبیـرکل  زندگینامـه مجاهـد 
حـزب‌الله لبنـان را بیـان می‌کنـد و پـس از آن بـه داسـتان 
ی حـزب‌الله و شـاخه نظامـی آن یعنـی  ز صعـود و پیـرو
ی  مقاومـت اسالمی علیـه دشـمن صهیونیسـتی، آزادسـاز
ران آن بـه  جنـوب از چنگال‌هـای صهیونیسـت و مـزدو

کتـاب انقلابـی  رهبـری ژنـرال آنتـوان لحـد می‌پـردازد.  
1394 توسـط اسـماء خواجـه‌زاده  کـه در سـال  بـی  جنو
یـخ لبنـان  ترجمـه شـده اسـت، توانسـته بـه اتفاقاتـی در تار
کـه در میـان وقایـع معاصـر بـه فراموشـی سـپرده  بپـردازد 
کـه در متـن آنهـا شـهید مقاومـت حضـور  شـده، اتفاقاتـی 
یـخ  داشـته و او را تبدیـل بـه بخشـی جدایی‌ناپذیـر از تار

کـرده اسـت.  مقاومـت 

ادامه از صفحه۱۲ 
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